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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید

کتاب

بالاخـــره دســـت اجنبـــی بعـــد از هزار 
ســـال از ایـــران کوتاه شـــد. دورانی که 
ضحـــاک حتـــی اگـــر روزی یـــک نفر را 
هم در شـــکم مارهایش ریخته باشد 
صرفـــاً به‌دلیـــل پذیرایـــی ضحـــاک از 
مارهایش به دیار باقی شتافتند. این 
پیروزی خیلی هم خجسته باد است، 
ایـــن پیـــروزی مـــردم ایـــران را از بنـــد 
دشـــمن رها کرد. حالا نوبت فریدون 
بـــود که نشـــان دهد پادشـــاهی یعنی 
چـــه. او به مانند دیگر پادشـــاهان آن 
زمان که کلاً دستشـــان به ســـی چهل 
ســـال شـــاهی نمی‌رفت پانصد سالی 
پادشـــاهی کـــرد. یـــک روز از آن روز 
بهتـــر، یعنی اصـــاً روز نبود که گاری و 
کالســـکه پیشـــرفت فریدون متوقف 
شـــود. در سراســـر ایـــران عـــدل و داد 
برپـــا بـــود، اینقدر برپا که اصلاً کســـی 
خـــاف نمی‌کـــرد و فراوانی و آســـایش 
و رفـــاه برای همه فراهم بـــود. فرانک 
مـــادر فریـــدون بـــه علـــت ضعـــف در 
وســـایل ارتباطـــی کمـــی دیـــر متوجـــه 
شـــد که پســـرش ضحاک را شکست 

داده، دختران جمشـــید را آزاد کرده و 
خودش به تخت پادشـــاهی نشســـته 
اســـت. وقتی هم که متوجه شـــد یک 
هفته تمام جشـــن گرفـــت، میهمانی 
برگـــزار کـــرد و بـــه تکریـــم و اطعـــام 
ایتـــام و مســـتمندان و بـــرو بچه‌هـــای 
محل – که دزد نبودند و عشـــق کسی 
را نمی‌دزدیدنـــد – پرداخـــت. مؤدیان 
مالیاتـــی در آن حوالـــی دربـــاره حجـــم 
مـــال و اموال مـــادر فریـــدون در حال 
تحقیـــق و تفحص بودند که او بزرگان 
شـــهر را صـــدا زد و کـــرور کـــرور طـــ او 
جواهـــر را بـــار انواع حیوانـــات بارکش 
کـــرد و بـــه دربار فریدون فرســـتاد. آن 
مؤدیـــان مالیاتـــی هـــم بـــا دیـــدن این 
همـــه مـــال و امـــوال و ثـــروت ســـکته 
کردنـــد و چون هنوز بـــه اداره مالیات 
آن منطقـــه خبـــری نـــداده بودنـــد 
هیچ‌گاه منبـــع حقیقی درآمد و ثروت 
هنگفت فرانک مشـــخص نشـــد و ما 
هـــم مجبوریـــم طبق گفته فردوســـی 
بـــه اینکـــه ایـــن پـــول و پلـــه پس‌انداز 

فرانـــک بودند اعتمـــاد کنیم.

کمی بعد از شروع پادشاهی فریدون 
از همســـرانش صاحـــب ســـه پســـر 
شـــد. دو تا از شـــهرناز و یکی از ارنواز. 
مدتـــی بعـــد کـــه ایـــن پســـرها بـــزرگ 
شـــدند پادشـــاه دیـــد وجدانـــاً خـــوب 
نیســـت پســـر عـــزب در منزل باشـــد ، 
فرمانده‌اش جندل را صدا زد و گفت: 
»می‌روی و ســـه خواهر نیک‌ســـیرت، 
اصیـــل، زیبـــا، باخـــدا، بســـیار شـــبیه 
بـــه هـــم و نجیـــب‌زاده پیـــدا می‌کنی! 
در یـــک کلام ایـــن دختـــران ســـیرت، 
صورت، قرُمه‌ســـبزی باشـــند.« شـــما 
تعجـــب می‌کنید ولی ســـیرت صورت 
قرمه‌ســـبزی عبارتی اســـت بـــه معنی 
دختـــر پاک‌نهـــاد و زیبـــاروی و کدبانـــو 
کـــه با توجه بـــه اســـتانداردهای زمان 
فریـــدون اینهـــا چیز عجیبی نیســـت.
به نظر می‌رســـد فصـــل دوم از حالت 
جنگـــی خارج شـــده و به یک ســـریال 
درام بیشـــتر شـــبیه باشـــد. بـــرای 
قســـمت بعـــد قـــرار اســـت بـــا جنـــاب 
جنـــدل برویـــم خواســـتگاری. چـــه 

خواهـــد شـــد؟

نیچـــه در جایی نوشـــته: »هرچه ما 
را نمی‌کشد، قوی‌ترمان می‌کند.« 
بـــه گمانم امـــا مرگ 
عزیزان‌مـــان یکی از 
آن استثناهاست که 
نـــه قوی‌تـــر، بلکـــه ضعیف‌ترمـــان 
یـــز  نـــی عز می‌کنـــد. اینکـــه بدا
جـــای  مـــا  ا نیســـت  نـــت  با مهر
خالـــی‌اش تـــوی چشـــم می‌زند، آن 
صندلی که می‌نشســـته، آن لباسِ 
آبی که می‌پوشیده و حتی حوله‌ای 
که بـــا آن هر صبح دســـت و رویش 
را خشـــک می‌کـــرده، همـــه و همـــه 
به ما نبـــودش را یـــادآوری می‌کند.
امـــا آنچـــه باعث شـــد دربـــاره مرگ 
ز  بـــی ا نـــدن کتا بنویســـم، خوا
جولین بارنـــز بود. کتابـــی با عنوان 
»عکاســـی، بالون‌ ســـواری، عشق 
و انـــدوه« در مـــورد کنـــار هـــم قـــرار 
دادن دو چیـــز و دو نفـــر و از هـــم 
پـــاره کـــردن آنهاســـت. بارنـــز ایـــن 
کتـــاب را به‌عنـــوان ادای احترامـــی 
تـــکان دهنده به عشـــق و شـــریک 
زندگی‌اش به رشـــته تحریر درآورده 

اســـت.
ایـــن کتـــاب شـــامل ســـه جسُـــتار 
اســـت کـــه در یک خوانش ســـاده 
ممکن اســـت هیچ‌گونـــه ارتباطی 
به یکدیگر نداشته باشند. بخش 
اول کتاب، درباره افراد ماجراجوی 
 قـــرن نـــوزده و حرکـــت آنهـــا بـــه 

بالـــون ســـواری اســـت. در بخـــش 
دوم کتـــاب از اوج بـــه روی زمیـــن 
می‌رســـیم. ما با زندگی همان‌طور 
بیـــم برخـــورد  کـــه آن را می‌یا
می‌کنیـــم. مـــا می‌توانیـــم بـــر فراز 
دنیا پرواز کنیم، اما بیشـــتر پایین 
می‌آییـــم. وقتـــی اوج می‌گیریـــم، 
می‌توانیـــم ســـقوط کنیـــم. پـــس 
چـــرا وقتـــی روی زمیـــن هســـتیم 
مـــدام آرزوی چیزهـــای بیشـــتری 
داریم؟ حتی اگر از خطرات ترکیب 
حقیقـــت و ســـحر و جـــادو یـــا بـــالا 
آمـــدن در ســـبدِ زیـــر گاز و هـــوای 
گرم در بالون آگاه باشـــیم، باز هم 
به‌دنبـــال بـــالا رفتـــن از خودمـــان 
هســـتیم. در بخش آخر نیز، بارنز 
بـــه طـــور مســـتقیم بـــه از دســـت 
دادن همســـرش و نتیجـــه آن 

می‌پـــردازد.
غـــم و انـــدوه نوشـــته شـــده در دو 
بخـــش ابتدایـــی زمینـــه را بـــرای 
کمک بـــه درک بهتر از عمـــقِ اندوه 
فراهـــم می‌کنـــد، همانگونـــه کـــه 
بارنـــز می‌نویســـد؛ »انـــدوه تصویر 
منفی از عشـــق اســـت و اگر ممکن 
اســـت در طـــول ســـال‌ها عشـــق 
انباشـــته شود، پس چرا غم و اندوه 

نباشـــد؟«
او عشـــق و انـــدوه را لازم و ملـــزوم هم 
می‌خوانـــد »در عنفـــوان زندگـــی، 
جهـــان بـــه شـــکل سردســـتی بـــه دو 
دســـته تقســـیم می‌شـــود؛ آنهایـــی 
کـــه عشـــق را شـــناخته‌اند و آنهـــا که 
هنـــوز نـــه. و بـــاز بعدش حداقـــل اگر 
خوش‌شانس باشیم)یا از جهاتی هم 
بدشـــانس( آنهایی که بـــار اندوهی را 
بـــه دوش می‌کشـــند و آنهایـــی کـــه 
هنوز نـــه. این تقســـیمات بی‌چون و 
چـــرا هســـتند، همچون نـــوار حاره‌ای 
زمین که از آن می‌گذریم...« عشـــق 
و انـــدوه دو هم‌پیالـــه‌ای هســـتند که 
از یکدیگـــر جداناشـــدنی‌اند؛ چـــرا 
کـــه رنجِ هـــر چیزی دقیقاً همســـنگِ 

ارزش آن اســـت.

در مطلـــب پیشـــین اشـــاره کـــردم کـــه 
لحـــن یـــک ترجمـــه امـــری مهـــم اســـت، 
حـــالا در ایـــن مطلـــب بـــه 
طـــور اختصاصـــی بـــه آن 
می‌پـــردازم. لحـــن یکـــی از 
مـــوارد تأثیرگـــذار یـــک اثر ادبی اســـت به 
همین دلیل نویســـندگان مختلف سعی 
می‌کننـــد لحنـــی مناســـب بـــا موضـــوع و 
فضـــای مـــورد نظرشـــان بیابنـــد. مهـــدی 
ســـحابی مترجـــم نام‌آشـــنا در یکـــی از 
مصاحبه‌هایـــش دربـــاره اهمیـــت لحـــن 
اینگونـــه می‌گویـــد: »به نظر مـــن در یک 
ترجمـــه خـــوب اصـــاً مترجم نبایـــد دیده 
شـــود... آنکـــه از نویســـندگان مختلـــف 
ترجمـــه می‌کنـــد و همـــه آنهـــا دارای یک 
لحن می‌شـــود برای این است که خودش 
زیادی در متن‌ها حاضر اســـت، یا لحن را 
پیـــدا نکرده یا نخواســـته پیـــدا کند وگرنه 
در ترجمه‌هـــای خـــوب بلـــه لحن‌ها تغییر 
می‌کند.« مترجـــم خوب برای پیدا کردن 
لحن می‌تواند درباره نویسنده و فرهنگی 
کـــه در آن زندگـــی می‌کـــرده اطلاعاتی به 
دســـت آورده و بـــا درنظرگرفتـــن هـــدف 
نویسنده از نگارش اثر خود و البته تسلطّ 
داشـــتن به زبان اثر دســـت به ترجمه آن 
بزنـــد. برای مثال چارلز دیکنز، نویســـنده 
بـــزرگ عصـــر ویکتوریایـــی، در آثـــار خود 
بـــا نوعـــی طنز بـــه انتقاد از شـــرایط عصر 
ویکتوریایی می‌پرداخت. فهمیدن چنین 
طنـــزی و انتقال آن به خواننده از اهمیت 
زیاد برخوردار اســـت. در بخشی از کتاب 
»داســـتان دو شـــهر« ابراهیـــم یونســـی 
طنـــزی را کـــه دیکنـــز بـــه کار بـــرده چنین 
خـــوب ترجمه کـــرده: »بنابرایـــن دلایل و 
جهـــات، هیأت محترم منصفـــه... بدون 
شـــک باید، چـــه بخواهد و چـــه نخواهد، 
بـــه محکومیت متهم رأی و به زندگی‌اش 
خاتمه دهد، زیرا تا ســـر متهم از بدن جدا 
نگردد هرگز نخواهند توانست این خیال 
را کـــه فرزندانشـــان ســـر راحت بـــر بالین 
خواهنـــد نهاد به مخیله خویش راه دهند 
و خلاصه اگر چنین نشـــود باید این خیال 
را کـــه روزی راحت بر ســـر بالیـــن بگذارند 
از خاطـــر برهاننـــد.« یـــا به ایـــن ترجمه از 
کتاب ســـیلماریلیون توجه کنید: »شما 
خون خویشان را به‌ ناحق ریختید و زمین 
آمـــان را لکه‌دار ســـاختید. بهای‌ خون را با 
خون خواهید پرداخت و در فراسوی‌ آمان 
در سایه مرگ خواهید زیست. اگرچه ارو 
مرگـــی‌ از بـــرای‌ شـــما در ائا مقرر نداشـــته 
اســـت و شما را از بیماری‌ آسیبی‌ نیست، 
امـــا کشـــته می‌‌شـــوید و کشـــته خواهید 
شـــد: از زخـــم ســـاح و شـــکنجه و اندوه؛ 
و آنـــگاه روح بی‌‌کالبدتـــان بـــه مانـــدوس 
خواهد آمد.« رضا علیزاده در این ترجمه 
بخوبـــی لحـــن تاریخـــی کـــه جـــی.آر.آر. 
تالکیـــن بـــرای این کتاب انتخـــاب کرده را 
دریافته و توانســـته است آن را به بهترین 

شـــکل ترجمه کند.
مهدی ســـحابی می‌گویـــد در یک ترجمه 

خوب اصـــاً مترجم نباید دیده شـــود!

آن سوی 
آب

طاهره راهی
خبرنگار

فاطمه منصوری نصرآباد
مترجم

رنج و عشق دو هم‌پیاله 
جدانشدنی

 تصویر منفی 
عشق

 درباره کتاب‌های
ترجمه شده بازار

 در الزامات انتخاب
لحن مناسب

لحن یکی از موارد 
تأثیرگذار یک اثر 

ادبی است به همین 
دلیل نویسندگان 

مختلف سعی 
می‌کنند لحنی 

مناسب با موضوع 
و فضایی مورد 
نظرشان بیابند

فریدون به مانند 
دیگر پادشاهان 
آن زمان که کلاً 

 دستشان به 
سی چهل سال 

شاهی نمی‌رفت 
پانصد سالی 

پادشاهی کرد. یک 
روز از آن روز بهتر، 

یعنی اصلاً روز نبود 
که گاری و کالسکه 
پیشرفت فریدون 

متوقف شود
ما با زندگی 

همان‌طور که آن 
را می‌یابیم برخورد 

می‌کنیم. ما 
می‌توانیم بر فراز 
دنیا پرواز کنیم  
اما بیشتر پایین 

می‌آییم. وقتی اوج 
می‌گیریم  می‌توانیم 

سقوط کنیم. پس 
چرا وقتی روی زمین 
هستیم مدام آرزوی 

چیزهای بیشتری 
داریم؟ زیرا عشق 

جایی است که 
حقیقت و جادو به 

هم می‌رسند

وم
 س

ت
سم

 ق

گمشده 
در ترجمه

از خـــواب بیدار می‌شـــوید. مثل هـــر روز، 
گام‌هـــای شـــاید بی‌اختیـــار، بـــه ســـمت 
روشـــویی هدایـــت تـــان 
می‌کنـــد. در واقـــع آن‌قدر 
ایـــن مســـیر را رفته‌ایـــد که 
حتـــی لازم نیســـت به آن فکر کنیـــد. تازه 
بعـــد از شســـتن دســـت و ‌صـــورت واقعـــاً 

بیـــدار می‌شـــوید.
امـــا این‌بـــار فرق می‌کنـــد. نه ســـردی آب 
روی پوســـت‌تان و تحریـــک اعصـــاب، 
کـــه برخـــوردی ســـخت بـــا چیـــزی کـــه 
نمی‌بینیدش شـــما را از خـــواب می‌پراند.
به حصار خوش‌آمدید. کتابی چندجلدی 
از محمدعلـــی میقانـــی کـــه مخاطـــب را 
درست در همین موقعیت قرار می‌دهد. 
کتابـــی از حـــوزه ادبیـــات ژانر با برچســـب 

علمی‌تخیلـــی و رگه‌هایـــی از فانتـــزی.
انســـان محبوس، انسانی که برای رهایی 
از دامی که خود ســـاخته یا دیگری برایش 

پرداخته، چگونه انسانی خواهد بود؟
ســـؤالی کـــه در بطـــن موقعیـــت مرکـــزی 
کتـــاب وجود دارد اما به آن پاســـخی داده 
نمی‌شـــود. در واقع دغدغـــه حصار اصلاً 
پاســـخ به این پرسش نیســـت. البته تک‌ 
وتـــوک موقعیت‌هایی ایـــن وضعیت را به 
نمایـــش در مـــی‌آورد. امـــا آشـــوب پس از 
ایجاد حصارها، آشوب معناداری نیست 
که شـــما را به فکر وادارد؛ آشـــوبی اســـت 
بـــرای آن‌که نشـــان دهـــد ایـــن حصارها، 
واقعیـــت دارنـــد و زمانـــی کـــه جامعه خرد 
می‌شـــود تا جوامع کوچک‌تـــر پدید بیاید 
و جای مناســـبات شـــهری بنشـــیند، کلی 

بی‌نظمـــی رخ خواهـــد داد.
حصار، برای آن‌که موقعیت ایران سال‌ها 
بعد را درســـت مجسم کند و نشان بدهد 
که گذشـــت این همه‌سال واقعی است و 

تنها عددی روی برگه‌ها نیست، بیان ریز 
تکنولوژی‌هـــای دنیایـــش را برمی‌گزیند. 
آن‌قـــدر ریز کـــه به جنس پوشـــش پله‌ها 
هـــم می‌رســـد و آن را هم با دســـتاوردهای 
آن ‌روزهـــا ترکیـــب می‌کنـــد تـــا بگویـــد که 
جهان‌اش چطور جهانی اســـت و خواننده 
ایـــن جهـــان را بپذیـــرد. امـــا همین شـــاید 
نخســـتین خطـــای کتـــاب باشـــد. اینکـــه 
راوی چنـــان بـــا بهت به دنیایـــی که روایت 
می‌کنـــد خیره مانـــده که مخاطـــب را هم 

دچار ســـرگیجه می‌کند.
بـــا این حـــال طرح کلی کتاب روان اســـت 

و مخاطـــب را بـــا خـــود همـــراه می‌کنـــد. 
حصار بـــه توطئه‌هایی عظیم گره خورده. 
خواننـــده را از موقعیتـــی کـــه نمی‌دانـــد 
حاصل چیســـت، بـــا خود جلـــو می‌برد تا 
جایـــی کـــه نیروهای پنهـــان در پس ماجرا 
خـــود را آشـــکار می‌کننـــد و نبـــردی بزرگ 

آغـــاز می‌شـــود.
رگه‌هـــای فانتـــزی کتـــاب هـــم بـــه همین 
بخـــش بازمی‌گـــردد. محمدعلی میقانی 
انســـان دنیـــای حصـــارش را بـــه موضـــوع 
نبـــردی دینـــی بـــدل می‌کنـــد. ایـــن را از 
نشـــانه‌های ابتـــدای کتـــاب هـــم می‌توان 
دریافـــت. امـــا وقتـــی موضـــوع جدی‌تـــر 
می‌شـــود کـــه نماینده‌هایـــی از جبهه خیر 
و شـــرِ نبرد به داســـتان تزریق می‌شـــوند.

با این توصیف، حالا شاید بتوان جمله‌ای 
پرداخـــت کـــه حصار را بهتر شـــرح بدهد: 
اینکـــه انســـان محبـــوس، امـــا آزاده، از 
حصـــاری کـــه برایـــش تـــدارک دیده‌انـــد 

خلاصـــی خواهـــد داشـــت؟ چگونه؟

این سوی 
آب

درباره یک رمان پساآخرالزمانی ایرانی
پشت حصار چه خبر است؟

محمد فائزی فرد
نویسنده

فریدون و ماجرای ازدواج فرزندانش

زشت است که پسر مجرد در دربار باشد!!!

ایرج ، سلم و تور
پسران فریدون


